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ش،اى كسب اطلاعات بيشتر در خصوص مناطق زيبا و در حال گستربر
ه تماس بگيريد.سى» با عليرضا ويژ در منطقه «ترَمخصوصا

(209) 814-0997 Direct
(866) 833-6700 Toll free
(209) 833-6797 Fax

www.mytracyhome.com
Al@mytracyhome.com

3000 West Grant Line Rd. , Tracy, CA  95304

Alireza (AL) Vijeh
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مشاور املاك

Tracy, Manteca, Stockton, Lathrop, Modesto, Livermore, Dublin, Pleasanton,
San Ramon,  San Mateo, Foster City, Sacramento and San Jose Area

Member of Central Valley Board Of Realtors
Member of Metro List & Bay East
Private Investment ( Buying and Selling )
Specialist for Allstar Investment Group since 1997

 با بيش از ١٠ سال تجربه
انىدر خدمت هموطنان عزيز اير
Relocation expert

امى خواهم بود. شما با دادنضايت مشتريان گراهنمائى و آينده نگرى آگاهانه، موجب رمن با ر
(Tracy)خشان خواهيد بود.  قسطى كمتر صاحب خانه نوساز و زيبا در مناطقى با آينده در

 ‰Ë«d� u��«ËWalto Travel

١٦ روزاپن و چين ژ٢٢ اكتبر 
١٨٥٠ دلار

 ١٢ روز ٤ شهر چين٢٦ اكتبر
١١٠٠ دلار

 ١١ روز سنگاپور و تايلندامبر٢٠ نو
١٥٩٠ دلار

گردش       ديدار از آثار تاريخى        خريد

بسرپرستى آقاى جهانگير و راهنمايان محلى

عده غذاجه يك و سه وس آنجلس، هتل هاى دراپيما از لوبليط هو
ند.انسيسكو پرواز ميكنند فقط ٥٠ دلار اضافه ميپردازمسافرينى كه از سانفر

CST# 2033593-10

(323) 655-4445
8484 Wilshire Blvd., Suite 430, Beverly Hills, CA 90211

اول  تماس حاصل نمائيد! با آژانس والتو ترًاى اطلاعات بيشتر لطفابر
1-800-821-1006

دريافت كه عليرغم تنوعات بى حد و حصر صفات نفسانـى آدم
ها مى توان آنان را در نمونـه هـاى كـلـى مـعـدودى دسـتـه بـنـدى
كرد. دريافت هاى پراكنده و جور واجور حـاصـل از مـطـالـعـات
عملى و نظرى فرويد به اينجا انجـامـيـد كـه هـمـان گـونـه كـه در

 دوگانگى مبناى ساختمانى روان انـسـان اسـت,8جهان اسطـوره
بنابراين هر آدميزادى چونان قهرمان اسطوره از درون با خويشتن
در تضاد است. كشE غرايز متضاد اروس و تاناتوس كه حتـى
نامهاشان ناشى از بعد اساطيرى شان است فرويد را به اينجـا
هدايت كرد كه اگر وحدت هويت آدميزاد, از درون دستخوش
تضاد و حتى گاهگاهى تناقض نباشد نمى تواند تطور بپذيرد و
در آن صورت تحولات بزرگ افراد و اجتماعات بشرى در طول
هزاره ها توجيه پذير نخـواهـد بـود. بـعـدهـا شـاگـردان فـرويـد و
ديگر روانشناسانى كه به نوعى از او تاثير پذيرفته بودند عـلـى
الخصوص كارل گوستا و يونگ با درك پـيـونـد عـمـيـق و هـمـه

 موجود ميان روانشناسى و اسـطـوره,افـق هـاى تـازه اى را8سويـه
روياروى دانشمندان اين رشته گشودند و اين روند كار ساز و
نتيجه بخش همچنان متداوم است.يونگ با استغراق در متون
اساطيرى و مذهبى جهان, دريافت كه فرهنگ بشرى در حقيقت
دگرديسى همين مبانى اساطيرى است كه در روان آدمى به مثابه
صورتهاى ازلى (آركى تايپ ها) جلوه گرى كرده اند.پژوهش
هاى يونگ نشان داد كه فرهنگ و پاره هاى آن از دست حماسه
ها و اسطوره ها, اديان و مذاهب, فلسفه ها, عرفان ها,اخـلاق
ها حتى هنرهاى زيبا هيچ جز بر هم نهاده هائى كه حاصل تعامل

مداوم عالم هاى صغير و كبير در يكديگر نمى توانند بود.
من دانش آموز دبيرستان بودم كه وجود سه ضمير مشترك خود,
خويش و خويشتن در دستور زبان فارسى, نظرم را جلب كرد و

) Eچون اين ضماير را با ضمير مشترك سلSELFدر زبان (
انگليسى مقايسه كردم, متحير شدم و تصميم گرفتم, تـوجـيـهـى
براى تثليث ضماير مشترك در زبان مادرى بيابم. اندك اندك

 شاهنامه,به اين نتيجهًبا تامل در متون منظوم فارسى خصوصـا
8رسيدم كه نياكان ما به گونه اى غريزى به وجود ضماير دوگانه
خـود آگـاه و نــاخــودآگــاه,پــى بــرده بــوده انــد و خــود را بــجــاى
خودآگاهى يعنى ضمير و وجدانى كـه از تـولـد بـه بـعـد در طـول

زندگانى مان شكل مى گيرد, خويش را بجاى ناخودآگاه يعنى
ضمير و وجدانى كه از وقتى كه سلول هاى جنسى پدر و مادرمان,
در تخمه يا زيگوت با هم به يگانگى مى رسند به صـورت نـرم
افزارى پنهان در وجود ما تشـكـل مـى پـذيـرد, بـه كـار مـى بـرده

 آن8اند. مفهوم و مدلول خويشتن نيز, از دقت در اجزاء دوگانه
روشن مى شود يعنى اين تن ظاهرى ما كه جهان آفرين نرم افزار

پنهان خويش را بر آن تعبيه كرده است.
البته چنانكه مى دانيم واژه هـاى اصـطـلاحـى دانـشـهـا, در زبـان
عوام الناس اندك اندك كاربردهاى عام تر مـى يـابـنـد و واژه
هائى كه در مدلول و مفهوم با هم اندكى متفاوت اند و به قـول
زبان شناسها با هم نوآنس دارند كاربردهاشان با يكديـگـر در
مى آميزد بنابراين كسى نبايد متوقع باشد كه فارسى زبانان در
كاربردهاى ضماير خود و خويش, دقت به عمل آورده باشند و
همواره با لحاظ تفاوت اندك شان با هم, آنها را استعمال كرده
باشند. اين حقيقت وقتى بيشتر صراحت خواهـد يـافـت كـه بـه

 هـمً مترادفى دقيقـا8ياد بياوريم كه در زبان هيچ دو يا چـنـد واژه
معنا نيستند و دليل وجود دال هاى متفاوت در اين گونه موارد, بيگمان
وجود مدلول هاى متـفـاوت آنـهـا اسـت هـر چـنـد كـه ايـن تـفـاوت بـقـدرى

كمرنگ شده باشد كه از سوى صاحبان زبان ديگر دريافتنى ننمايد.
خـلاصـه تـامـلات بـيـشـتـر مـن در حـمـاسـه هـاى ايـرانـى از قـبــيــل
شاهنامه, گرشاسبنامه, بهمن نامه و..... مرا متقـاعـد كـرد كـه
خويشتن در حقيقت سخت افزار وجود ما: همين تنى است كـه
خويش ما:نرم افزار پنهان ما كه به گونه اى شقه شده در اسپرم

 شگفت انگيزى8پدر و اوول مادر, تعبيه شده است و بر هم نهاده
از آن در سلول تخم حضور مى يابد را با خود يدك مى كشـد.
خون نرم افزار پيدايى است كه در اثر درگيرى هاى مان از بدو
تولد به بعد, اندك اندك به ميانجى حواس و آزمون هاى شان

ً آموخته هاى ما برخوردار است و تقريبا8فراهم مى آيد و از همه
همين عقل مكتسب ماست.

تامل در شاهنامه به من حالى كرد كه ستيز ميان تقدير و تدبير
يا به اصطلاح شاهنامه, بخشـش و كـوشـش, در سـاخـت فـردى

آدميان نيسـت.درخود  و خويـشهيچ جز درگيرى مستمر مـيـان 

 فرهنگ ما را8اگر بخواهيم شاهنامه را به عنوان اثرى كه گذشته
مى نماياند و مى تواند در همآهنگ كردن روند هويت آفرينى

 خود را بازى كند,8ملت ايران,همين امروز هم نقش تعيين كننده
همچنان مطرح نگاه داريم, بـايـد بـدانـيـم كـه چـاپ كـردن هـاى

 بزرگ در عين سودمندى, نمى تواند اين8پياپى متن اين حماسه
 چهارم هجرى8مهم را تكافو كند. شاهنامه به صورتى كه در سده

از سوى فردوسى باز آفرينى شده است, قـادر نـيـسـت بـا نـسـل
8جوان كـنـونـى و هـمـيـن طـور بـا كـودكـانـى كـه فـردا وارد عـرصـه
بـزرگـسـالـى مـى شـونـد, ارتـبـاط ژرف و هـمـه سـويـه اى بــرقــرار
كند.چرا كه اين حماسه در صورت اصلى خويش, براى نقل و
نقالى فراهم آمده است و در اين  زمان كه اكثريت اعضاء اجتماع
ما را با سوادان كه خود توانايى بسنده براى خواندن مستقيم و

 اين شاهكار را دارند, نميتواند جذابيت فراوانى داشته8بيواسطه
باشد. بنابراين بايد آن را روز آمد كنيم و آن را در هيات هاى
جديد سمعى و بصرى جاى دهيم. بايد آن را به قول فرنگى ها
«آپ توديت» نمائيم. اگر مى خواهيم دست كم شاهنامه بخشى
از هويت ملى امروزين ما بشود ناگزير بايـد آن را در قـالـبـهـاى
ًبيانى امروزينه بريزيم. چاپ هاى متعدد اين كتـاب و احـتـمـالا
فروش نسخه هاى انبوهى از آن را نبايد دليل بر خوانده شدن و
جذب محتواى تو در تـوى آن از سـوى نـسـل نـويـن ايـرانـيـان بـه

 شاهـنـامـه,تـكـرار, خـصـلـت8حسـاب آورد. در روزگـار سـرايـنـده
زندگانى فردى و جمعى بوده است و به همـيـن دلـيـل اسـت كـه

 ايران زمين8اين شاعر توانا, محتواى عظيم و رنگارنگ حماسه
را, در پنجاه الى شصت هزار بيت مكرر ريخته است اما امروز
تنوع و ناهمسانى, خصلت زندگانى فرد و جماعت شده است و
به اعتقاد من,تنها از متخصصان ادبيات كلاسيك ايران ميتوان
خواندن اين اثر رامن البدوالى الختم, چشم داشت و گرنه نسل جديد كه
حتى براى گذران دقايق عمر خود به روندهاى همواره نو شونده,نيازمند

 همت خود قرار نخواهد داد.8 چنين اثرى را وجهه8است, مطالعه
از سوى ديگر بايد در نظر داشت كه صـورت مـنـظـوم شـاهـنـامـه

 چهارم هجرى است و مفهوم و محتواى آن بسيار8متعلق به سده
كهن تر است و حتى پاره هائى از اين محتوا به پيش از تاريخ و
روزگاران اساطيرى مربوط مى شود و در حقيقت بن مايـه هـاى
اساسى آن, مانيفست سرشت قوم ايرانى اسـت و بـا تـار و پـود
روان ايرانيان پيوند خورده است. بنابراين به حكم همين ويژگى
مى توانـد تـا هـزاره هـاى آيـنـده نـيـز در درون يـكـايـك مـا و هـم
ميهنان آينده مان, پايدار و ماندگار بماند و در صورتيكه مشكل

 تاثيرات مثبتى8كهنگى قالب بيانى آن را مرتفع نكنيم, از همـه
كه محتواى آن مى تواند در تداوم هويت و تشكل شخصيت ما
داشته باشد بى بهره خواهيم ماند. چنين است كه اگر بخواهيم
شاهنامه با اكنونيان معاصر شود بايد شكل و قالب فعلى آن را

 اين كار هيچ جز ريخـتن مـحـتـواى آن در8دگرگون كنـيـم و چـاره
اشكال و قوالب نوين امروزينه نيست.

امروز موثرترين ابزار بيانى فيلم و سينماسـت و بـه اعـتـقـاد مـن

اين سخن درست است كه اگر پيامبر تازه اى برانگيخته شود,
براى ابلاغ و تبليغ رسالت خويش از زبان فيلـم و سـيـنـمـا بـهـره

8 آثار جاودانـه8خواهد گرفت. بايد محتويات و منـدرجـات هـمـه
ادبيات گـذشـتـه مـان را در قـوالـب تـازه و روز آمـد مـثـل فـيـلـم,
نمايش, رمان, داستان كوتاه حتى مينـى مـال بـريـزيـم.آنـچـه در
زندگى ملت ما, نقش دارد, موزونيت شاهنامـه آن هـم در وزن
خاص فعولن فعولن فعـولـن فـعـول يـا فـعـل نـيـسـت. حـتـى ديـگـر

 واژگان اين اثر نقش چندانى در ماندگارى زبان فارسى8مجموعه
ندارد و چرا كه حالا با ميليونها اثر چاپ شده در داخل و خارج

 نمى توان از بابت زوال اين زبان دلواپسًاين سرزمين, اصـلا
بود. اين سخن من بدين معنا نيست كه بايد از چاپ اين شاهكار
به همان صورت كهنه, چشم بپوشيم. بالاخره هم متخصـصـان و
هم بسيارى از غير متخصصـان هـمـيـن امـروز هـم ايـن اثـر را مـى
خوانند اما ميخواهم بگويم در كنار اين كار بايد در جستـجـوى
قالبهاى نو براى بيان مدلولات و منطوقات ايـن اثـر بـاشـيـم. از

 هنرهاى زيبا حتى نقاشى و معمارى و پيكر تراشى هـم مـى8همه
8توان به شاهنامه نقـب زد. بـايـد در جـهـت يـافـتن راهـهـاى تـازه
بيانى براى بردن اين شاهكار به متن جامعه و بطن آحاد افـراد

آن از هيچ كوششى دريغ نورزيم.
 ديگر كه خود را ملزم به بازگفت آن مى بينم اين است كه8نكته

اين شاهكار مى تواند به پاره اى از علوم انسانى يارى برساند.
شاهنامه مى تواند در رشته هاى تاريخ, جـامـعـه شـنـاسـى, مـردم
شناسى, قوم شناسى و على الخصوص روانشناسى به دانشمندان
مـا كـمـك كـنـد.يـكـى از مـســائــلــى كــه بــراى مــردم مــا مــوجــب
سرشكستگى است اين است كه با وجود داشتن سوابق درخشان
در رشته هاى علمى گوناگون امروز جز چند هزارم دانش بشرى
را نمى توانيم توليد كنـيـم. شـايـد در دانـش هـاى خـالـصـى مـثـل
رياضى, فيزيك, شيمى و علوم كاربردى مثل كامپيوتر نتوانيم
با ملل اروپا و آمريكـا رقـابـت كـنـيـم امـا بـا داشـتن مـرده ريـگ
هائى مثل شاهنامه و مثنوى و... بيگـمـان مـى تـوانـيـم در عـلـوم
انسانى حرف هاى تازه اى براى جهانيان داشته باشيم. ناخوش
نمى بينم كه به مسئله پيوند اساطير با دانش روانشناسى اشارتى
هـر چـنـد كـوتـاه داشـتـه بـاشـم: بـى گـمـان يـكـى از عـوامـل رشــد
روانشناسى نوين در جهان غـرب, پـيـونـد خـوردن آن,در هـمـان
آغازه هاى تكوين, با اساطير كهن ملل اروپائى به ويژه اسطوره
هاى هومرى يونان باستان بوده است. زيگموند فرويد با درك
اين حقيقت كلى كه اساطير,بازگفت چونى هـاى روان آدمـى و

 داستانـهـاى8نمايش تنوعات نفسانى انـسـان هـاسـت بـه مـطـالـعـه
 آنها به زودى دريافت8اساطيرى كهن پرداخت و با تامل در درونه

بسيارى از قهرمانان اين داستانهانه افراد واقعى كه نماد تيـپ
هاى گوناگون انسانى اند و مى توانند ما را در شناخت بنيادهاى
سرشتينى كه نوعيت مان بر آنها استوار است يارى كنند.وى با

 منش ها و رفتارهاى بيمارانى كه بـه مـطـب او مـراجـعـه8مقايسـه
ميكردند با منش ها و رفتـارهـاى قـهـرمـانـان ديـريـنـه, بـه زودى

ا درد ناگزير بايـد آن راهيم دست كم شاهنامه بخشى از هويت ملى امروزيـن مـا بـشـو* اگر مى خـو
قالبهاى بيانى امروزينه بريزيم.

الى الختم، چشمامن البـدواندن اين اثر ران خوان ميتـو* تنها از متخصصان ادبيات كلاسيـك ايـر
مندنده،نيازه نو شوارندهاى همـود به روان دقايق عمر خواى گذرنه نسل جديد كه حتى برداشت و گر

اهد داد.ار نخود قر همت خو?جهها و چنين اثرى ر?است، مطالعه
شته هـاىاند در رساند. شاهنامه مـى تـوم انسانى يارى بـره اى از علواند به پـار* اين شاهكار مى تـو

انشناسى به دانشمندان ما كمك كند.ص روم شناسى و على الخصودم شناسى، قوتاريخ، جامعه شناسى، مر

▲ ▲ ▲  8۳۷ مطلب در صفحه8دنباله

ادنوشت آدميزشت و سرداستان سر
   -   ١٣٨٢/٢/٢٥امىّ قدمعلى سر

امىّ قدمعلى سر
 زبان و ادبيـات8 در رشتهPH.Dامى, داراى ّدكتر قدمعلـى سـر

فارسى از دانشگاه تهران است. وى در هشتم بهمن ماه ۱۳۲۲
هجـرى خـورشـيـدى, بـرابـر بـا بـيـسـت و هـشـتـم ژانـويـه ۱۹۴۴
ميلادى, در شهر رامهرمز از شهرهاى خوزستان چشم به جهان
گشوده است. اكنون سى سال است كه در دانشگاههاى دولتى
و آزاد ايران به تدريس دروس مربوطه از جمله شاهنامه, حافظ,
مولانا (مثنوى, غزليات مثنوى),نقد ادبى, ادبيات معاصر,وزن
شعر, ادبيات كودكان و نـوجـوانـان, كـودك و نمـايـش و....
اشتغال دارد. با قلم وى تا به امروز كتابهاى متنوعى از قبيـل

 كه در شكل شناسى داسـتـانـهـاى«از رنگ گل تـا رنج خـار»
 كه پژوهشى در سروده «از خاك تا افلاك»شاهنامه است,

 ادبـيـات «پنج مـقـالـه در بـارههاى مولانـا جـلال الـديـن اسـت, 
 انتشار يافته است.او به فارسى و انگليسى شاعـرىكودك»

«با ايـنكرده است و از او مجـمـوعـه هـاى «لـبـخـنـد آرزو» , 
سكوت سرخ» , «از دو نقطه تا همه چيز», «صـاف و سـاده

 در اختيار علاقمندانمثل آب» و «تازادن بامداد بايد خواند»
 ادب كودكان و8قرار گرفته است. سالهاست هر كه در زمـيـنـه

نوجوانان سرگرم سرودن و نـوشـتن و ارائـه تجـارب فـرهـنـگـى
«قـصـهاسـت و گـذشـتـه از «پـنـج مـقـالـه» يـاد شـده كـتـابـهـاى 

دوستى» , «شيرين تراز پرواز», «تفرقه», «بادكنك سرخ»,
«افسانه سبز»,«من و جام و شبناب ها»,«پسرى كه سه زبان

 هويـج», «تمـومـك رنـگـهـا» ,«قـاشـق مـى دانـسـت», «دانـه
 منتشر شدهجادوگر», «سيمرغ آفتاب», «قاليچه سليمون»

است.
امى جز نوشتن و سرودن و تدريـس و تحـقـيـق , در مـجـامـعّسر

فرهنگى و ادبى ايران و خارج به مناسـبـت هـاى گـونـاگـون بـه
ايراد سخنرانى پرداخته است.

از اشتغالات ديگر وى در سالهاى اخير تاسيـس و راه انـدازى
موسسه انتشارات ترفند در تهران است كه تاكنون ده ها كتاب

در زمينه هاى ادب و فرهنگ نشر داده است.

امىّكتر قدمعلى سرانى دعكسى از سنين جو


